
عشـقحسـينموهبتیخداوندیاسـت.انـگاربااين
عشـقبـهدنيـاآمدهايـم.عشـقیکهبـهواسـطهحضور
تدريـج بـه عـزاداریاش مجالـس در کودکیهايمـان
دانهپاشـیشـده،پاگرفتـهودرتمامرگوپـیوجودمان
ريشـهدوانـده.تـاآنجاکهغيرازمحـرموصفرهمدلمان
برايـشتنـگمیشـودوبهانـهمیگيـردتابرويمسـراغ
عاشـوراهايیکههـرروزمیخوانيم.هرروزمـانراباذکر
مصيبـتاوشـروعکنيـمتاتلنگریباشـدبـرایبرائتاز
جريانهايـیکـهگاهوبـیگاه،هنـوزهـمدلاهلبيـت
رابـهدردمـیآورد.زيـارترازمزمـهمیکنيـمتـاازظلم
کـردنوظلـمديـدنومنفعلانـهوخنثـیعمـلکـردن

فاصلـهبگيريم.
تکـرار،تعلقمیآوردوماعاشـقيمکهبهاومتعلقباشـيم
وشـيعهایشـويمازجنـسمرغـوبوخـاص.آنوقـت
بـرایايـنشـيعهخاص،عشـقبـهاباعبـداللهتنهاشـور
نيسـت.احساسـاتعميقیاسـتکهبافطرتوشـعورو

اسـت. آميخته باورهايمان
اباعبـداللهبرايمـانمقـدساسـتوهـراجتماعـیبـرای
خـودقداسـتهايیداردکـهگاهنمادهـایآن،پيونـدیبا
شـخصيتوسـادهزيسـتیمقدسـينومعصوميننـدارد،
بلکـهبرخواسـتهازتمايـلوعلاقهمردمبـهآنبزرگواران
اسـت.وسـيلهایاسـتبـرایاحسـاسنزديکـیوعطف
بـهآنـان.علامتـیاسـتکـهنشـانمیدهدمنسـخت

عاشـقم،غيـرتدينـیدارموهـرچنـدوقـتيـکبـار
سراغشـانمـیرومتـاحلقـهاتصالـمبـهمعشـوقحفـظ
شـود.مثلدورگرداندندانههایتسـبيحوذکـرکهدلیرا
آراممیکند.مثلقنوتیکهدسـتهایشـيعهراآسـمانی
میکنـد.مثلپيشـانیسـاييدنبـهتربتپـاککربلاکه
حضـورراضميمـهنمازمـانمیکنـد.مثلبارگاهباشـکوه
ثامنالحجـجکـهميليونهـازائررابهعشـقپابوسـیاش
بـهآنجامیکشـاند.انگارضريح،پناهگاهمقدسـیاسـت
کـهحلقـهمعنويـتراوصـلمیکنـدودلراغبارروبی.

از پـسموضـوعاصلـیضريـح،حريمسـازیودفـاع
مقدسـاتاسـت.اينکـهايـنامامحرمـتداردونشـانی
اسـت. عظيـم بزرگداشـتی و صيانـت قابـل کـه والا
تشـريفاتوتجملاتنيسـت؛نوعـیادایاحتراماسـت.
عاطفیاسـتبرخاسـتهازدلمردم. يکنيازاحساسـیـ
میگوينـددرزمانامامجعفرصادق)کهدورانشـکوه
اسـلامبـودوومـردمدرنـازونعمتزندگـیمیکردند(
فـردیامـامرازيـرسـئوالبـردکـه»میبينـمجامـهای
فاخـرپوشـيدهوعطـریگرانبهـااسـتعمالکـردهای؛در
حالـیکـهعلـیدسـتانشپينـهبسـتهبـودولباس

منـدرسمیپوشـيد.«
امـامدرجوابـشفرمـود؛اوليـایخـدامطابـقعامـهو
اکثريـتمـردمزندگـیمیکننـد.اگرجـدمعلیبنطالب
نيـزدرحـالحاضـرولیمومنيـنبودهميـنگونهلباس

میپوشـيد.همانطـورکهاگرمـننيـزدرآندورانبودم
ماننـداومیپوشـيدم.

همانطـورکـهحـالادرسـتوسـطايـنغلغلـهعشـق،
بعضـیافـراطوتفريطهـا،روحمعنـویابـرازارادتهـارا

زيـرسـئوالمیبرنـد.
برخـیسـواربـرمـوجخرافـه،اصلجريـانکربـلاوآن
اتفـاقعظيـمرامخـدوشمیکننـدوبرخـیديگـربـه
بهانـهخرافـهگريزی،بسـياریتعلقـاتريشـهدارمذهب

رامغرضانـهبـهبـادانتقـادمیگيرند.
سـئوالاتیبدونپشـتوانهمنطقیکـهدرهـردورهوزمان
شـکلويـژهخـودشرادارد؛ازايجـادابهامدرسـياهکوبی
وسياهپوشـیگرفتـهتـاجديدتريـنشـکلشکـهزيـر
سـئوالبـردنسـاختضريـحاباعبـداللهوگردانـدنآن
درشهرهاسـت.ضريحـیکـهبـانهايـتظرافـتوذوق
وهنرپيچيـدهايرانـیوهنرمندانـهاسـتادانبهنامسـاخته
ايرانیبرای شـدهواوجاحترامیاسـتکهجامعهشـيعیـ
آقـاقائلنـدتااينضريـح،اينپناهگاهامن،بـهعنوانيک
اثـرفاخـرمذهبیبـرایهميشـهدردلتاريخبدرخشـد.

درروزگاریکـهحتـیمسـيحيانبـرایآقـاسـينهزنی
میکننـدواشـکمیريزنـد،ايـنخنجرهـایکوچـکو
بـزرگبـرپيکـرعاشـورا،تلختـرازبیمرامیهايیاسـت
کـهدرتاريـخبهاهـلبيترواشـدوريشـهاشجهلبود

امـروز؛غرض! و

نيلوفرقاضی
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طنينفريادممتدزينالعابدينموسيقیگستردهایاستکهجانعالمرابهبيداریهمارهمیخواند.سوگندبیکراندو توفان فریاد
زيبايیچيزینديدم!«بانو،قلبعالمراتسخيرکردهوحيرتجاودانراميهمانهميشگیادراکصبرنمودهاست؛که»بهخداقسمغيراز
فريادرسواکنندهامامسجاد،نهفقطشامرا،کهتاروپودخلقترادرنورديدهاست؛آنگاهکهحيلهيزيدرادرامربه
محمّدارسولالّله؛آری!اينمحمدکهنامشبردهشد،آياجدّ مؤذّنبرایشکستنخطبهخود،پاسخمیدهد:]اشهدانَّ
آنانراازدمشمشيرگذراندی؟[مناستياجدّتو؟!اگرادعاکنیکهجدّتوست،دروغگفتیوکافرشدیواگرجدّمناست،چراخانداناوراکشتیو
ننگیبرپيشانیيزيديانحکشدهکهتاابديتپاکشدنینخواهدبود.ذلتی،دامانمردمبیوفاوسستعناصرشامرا
لکهدارکردهکهباهيچاشکندامتیشستهنخواهدشد.ديرشدهاست.ديگربرایپشيمانیديرشده؛حتیفرصتیبرای

اگراينخاندان،مهربانوبخشندهنبودند...مرورگذشتهنيست.
وایبهحالاينمردم،اگردرحقکسیجزخاندانپيامبرچنينکردهبودند!وایبهحالاينشهرسياه،اگرپنجه
درپنجهکسیجزخورشيداهلبيتانداختهبودند!ووایبهحالجهان،اگرحسينوحسينيان،اينقدرمهربانو
نامعشقوفرهنگیبهنامصبر،ازنفرينمردمدرنمیگذشتند.بخشندهنبودند!سنگبرسنگبندنمیشدوزمين،لحظههایاهلخودراتابنمیآورد؛اگروارثانعاشورابامکتبیبه

اربعین لاله ها

بشير!
وقتیبهمدينهرسيديم،مباداکسیجلویقافلهاسرایکربلا،گوسفندیراسرببرد!اينکاروان،ازسفرچهلروزهمیآيد.
ی«.نگذارهيچلالهایرادررثایشهدايمانپرپرکنند!سراسرخاککربلا،پربودازگلبرگهایخونينوپارهایکهازهرسو اخَّ مراصدامیزدند:»أخیَّ
اجازهندهکسیبرسرورويشخاکبريزد؛هنوزباد،گردوخاککوچههایکوفهوشامراازسرورویزنانوکودکان

عزادارنربودهاست.
وخونافتادند،نگذشتهاست.اينصورتهایکبودودستهایسوخته،نيازیبهگلابافشانیندارند؛هنوزاربعينگلهايیکهباتشنهکامیبرخاک

بگوپایبرهنهبهاستقبالماننيايند؛اينکاروانپراستازکودکانیکهپایپرآبلهدارند.
بگذارآسودهاتکنمبشير!سفارشکنشهرراشلوغنکنندودوروبرمانرانگيرند،ماازازدحامنگاههاینامحرموبيگانهبازگشتهايم.

دلزينببرایخلوتمزارجدشپرمیکشدتابهدورازچشمخونبارربابوسکينهوسجادواينکاروانداغدار،
پيراهنکهنهوخونينحسينرابرسرورویخويشبنهدوگريههایفروخوردهچهلروزهاشرايکسرهرهاسازد.

اربعين لاله ها
پرونده
ويژه
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کاروان خیمه های سوخته
کاروانخيمههایسوخته،درچهلمينروزخزانبازگشتهاند.خورشيدبرسرخاک،آتشمیريزد

قراراستبهدنباللالههایپرپرشدهبگردند؛بهدنبالردپايیازمظلوميتدرخاکخفته.
حماسه،سربهساحلمیزنند.گدازههایآتش،درجامحسرتمیسوزندوفرات،عطشخاکرادرخودحلکردهاست؛باموجهايیکهازداغآن
کاروانآمدهاستتاخشمتازيانههارابربدنهایکوچک،مويهکند؛آمدهاستتاقصهدربهدریاشراهمدوشباد،در

گوشزماننجواکند؛آمدهاستتادرردپایسنگ،آينههایشکستهراجستجوکند.
»افتادهعکسماهلبِگودیوزنیدرجستوجویيوسفزيبایبیکفن«خورشيد،سربهتاريکیگذاشتهاستوغم،زانوزدهدربرابرکاروانو:غربتکاروان،بارانمیشودبرخاکوبارديگرشعلهمیکشدتمامخاطرههایجگرسوختهاززمين.

چهل پگاه غربت
چهلروزاستکهچلهنشينغربتآيينهام

چهلپگاهاستکهچکاچکشمشيرها،خاموششدهواندوهنيرنگکوفيان،ازحنجرهخستهزينبفريادمیشود.
فريادغربتحسينرابايدازگلویخشکيدهطفلیشنيدکهگلپوشتيروحشيانهسياهدلانشد.

اینخلهایصبور،شاهدانبیزبانمعرکهآتشوخنجر!آنچهراديديد،دريکهمسرايیشاعرانهبرجهانيانعرضه
مراباداغنينواتاقيامتپيمانیستناگسستنی.کنيد.

آقا!عاشورايیامکن
نامتو،مستیفزایدقايقعزايمباشد.سجادهنشينلحظههایسرخعبادت!دستیبرآوروسينهامراعاشورايیکن.میخواهمپسازچهلوادیرنجوگريه،
آقا!کسیکهامروزبهتغزيتخاندانتوبرخاسته،میخواستديروزباشدوهواخواهیاشرابانثارجانخويشبهتماشا

بگذارد.
مرثيهها و تازه همچنان زخمها اما نيست؛ شمار در که است گذشته چله چندين آسمانیات، عروج شب چهلمين از

خواندنیست.
فرات،تنهاشاهداينماجراست؛مگرمیشودمشکهارافراموشکند؛يالبهایتشنهایراکهباحنجرهسوختهباد،آب

رافريادمیزدند؟!

چهلروزازمرثيهبیپايانخدادرخاکمیگذردوچهلعمرهازباديهپيمايانعرفاتکربلا!میراث عاشقان
چهلروزپيش،هفتادودودريادربياباننينواغنودند،تادرامواجخروشاندوتوفانفرياد،حقيقترابهعالمهستی
جرياندادهباشند.دوتوفانچههاکردندوچههاشنيدندوديدند؛خدامیداند!کسیجزپروردگارمهربانازاحوالاهل
وکودکانچهکردهاست!خدامیداندميراثداریزخمعاشقانيعنیچه!حرم،ازرازاشکهایفروخوردهونالههایغريبانهشانخبرندارد.خدامیداندداغمردانعاشوراباجگرهایمشتعلزنان
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